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روایت تجربیات مجید خروشی، خبرنگار بازنشسته محله فرامرزعباسی

پیگیری  های مردم، بهترین مشوق من بود
2

راه تجربه

وقتی سخن از نخستین تجربه   اولین تجربه 
، به یاد ماندنی یـد ن می آ ش بـه میـا ی ا ر کا

لبخنـدی بـر لبانش می نشـیند. 
کن محله فرامرز عباسی  این سا
تعریـف می کنـد: اولیـن گزارشـم را هرگـز از یاد نمی برم. شـورای شـهر 
آن روزها در ساختمان شهرداری منطقه8 در میدان امام خمینی)ره( 
مسـتقر بـود. زنان سرپرسـت خانوار در آنجا جمع شـده بودند؛ البته 
دلیلـش را بـه خاطـر نـدارم. روزنامـه مـرا فرسـتاد تـا صدایشـان را بـه  

مسـئولان برسانم.
مجید آقـا بـا ذوقی آمیخته به اضطراب به محل می رسـد. زنان جلو 
سـاختمان ایسـتاده اند. او همان جـا توقـف می کنـد تـا ببینـد کارش 
گهـان بانویی پیش می آید و می پرسـد: شـما  را از کجـا شـروع کنـد. نا

اینجـا چـه کار می کنیـد؟
»خبرنـگار روزنامـه خراسـان هسـتم.« ایـن را کـه مجیدآقـا می گویـد، 
آن خانـم خوشـحال می شـود و او را بـه جمعشـان دعـوت می کنـد تـا 

درددل هایشـان را بشنود.
کمـن را روشـن  مجیدآقـا ادامـه ماجـرا را این طـور تعریـف می کنـد: وا
ح پرسشـی پیـدا کنـم، سـیل  کـردم و پیـش از آنکـه حتـی فرصـت طـر
واژه هـا از زبان آن ها جاری شـد؛ بی وقفـه، بی مکث، گویی سـال ها 
در انتظـار همیـن لحظـه بوده انـد. آن خانـم در پایـان، بـا همـان 
شـتابی کـه آغـاز کـرده بـود، گفـت: حـالا بـرو و صدایمـان را بـه گـوش 

همـه برسـان! درواقـع بـدون آنکـه حرفـی بزنـم، گزارشـم را گرفتـم.
خروشـی ادامـه می دهـد: در تحریریـه، مدیر پرسـید: چـکار کردی؟ 
ماجـرا را تعریـف کـردم. گفـت بـرو و همـان را روی کاغـذ بنویـس. امـا 
وقتـی متـن مـرا خوانـد، بـا مهربانـی توضیـح داد کـه »قلـم خبرنـگار، 
آیینـه رویدادهـا نیسـت. نبایـد هر چـه را کـه گفته انـد، بنویسـی. 
ایـن مطلـب بایـد طـوری تنظیـم شـود کـه بـرای مخاطـب شـفاف 

و واضـح باشـد.«
گرچـه آن روز، بازنویسـی گـزارش چـون کوهـی سـنگین برایـش بود، 
نخسـتین جرقه هـای نوشـتن در ذهنـش شـکل گرفـت و بـا گذشـت 

زمـان، روز بـه روز تجربه اش بیشـتر می شـد. 

 کارش را در صفحـه اجتماعـی 
 از فعالیت اجتماعی 

تا ورزشی
آغاز کرد؛ گام های نخسـتین در 
دنیـای واژه ها و پیونـد با مردم. 
سـپس رهسـپار خراسـان گردی 

شـد تـا از پـس دیوارهـای تحریریـه بـه آغـوش طبیعـت پنـاه ببـرد. 
خـودش می گویـد: بهتریـن مشـوقم در ایـن راه، نتیجـه کارهایـم 
بود؛ هر بار که مطلبی می نوشـتم، مردم با اشـتیاق پیگیر نوشـته ام 
می شـدند. همیـن موضـوع سـبب می شـد مصمم تـر از قبـل بـه کارم 
ادامه دهم. روزی که درباره روستای کنگ نوشتم و از آن به عنوان 
»ماسـوله خراسـان« یـاد کـردم، تماس هـای بسـیاری بـا روزنامـه 
گرفته شد. همه می پرسیدند ماسوله خراسان یعنی چه! با حوصله 
بـرای هر کدام توضیح می دادم که چطور خانه های پلکانی کنگ، 
یـادآور ماسـوله  شـمال اسـت. وقتـی متوجـه شـدم مـردم بـه مطالب 

توجـه دارنـد، با اشـتیاق بیشـتری به کارم ادامه دادم.
پـس از سـال ها قلـم زدن در وادی اجتماعـی و خراسـان گردی، 
روزی یکی از دوسـتانش بـه او پیشـنهاد جدیدی داد؛ »بیا و این بار 
در صفحـه ورزش بنویـس!« مجید آقـا کـه همـواره شـور ورزش در 
رگ هایـش جـاری بـود، ایـن دعـوت را پذیرفـت و در صفحه ورزش 

مشـغول بـه کار شـد.

 سـال ۱۳۹۶ رسید و گویی زمانه 
 بازنشستگی

 آغازی دیگر
گفت حالا دیگر وقت خداحافظی 
از کار و تلاش است! بازنشستگی 

فرا رسیده.
بـرای مـردی کـه عشـق بـه قلـم در نهـادش ریشـه دوانـده اسـت، 
بازنشسـتگی تنهـا به معنـای تغییـر میـز کار بـود. بـه گفتـه خروشـی، 
در کار خبـر و خبرنـگاری، بازنشسـتگی معنـا نـدارد. وارد ایـن کار که 
شـدی، بیرون رفتـن از آن بی معناسـت. او بـا همـان شـور و اشـتیاق، 

در هفته نامـه »نخسـت« بـه کارش ادامـه داد.

 عالـم خبرنـگاری جهانی اسـت 
سرشار از  رویدادهای رنگارنگ. هر روز قصه ای نو 

هـر روز پـای صحبـت آدم هـای 
تـازه می نشـینند و بـا اتفاقاتـی 
نـو روبـه رو می شـوند. از مجیدآقـا می خواهیـم از خاطراتـش طـی 
سـال ها خبرنـگاری بگویـد. بـا لبخنـدی کـه بـر لـب دارد، پاسـخ 
می دهـد: در ایـن کار، دقـت، حـرف اول را می زنـد. کوچک تریـن 

لغـزش می تواند گردابی از مشـکلات بـه پا کند.

خاطـره اش را این گونـه تعریـف می کنـد: سـالی به مناسـبت روز 
ارتـش، گـزارش مفصلـی تهیـه کردیـم بـا عکسـی از رژه نظامی. 
گر لوله تانک به سمت داخل  در صفحه آرایی، یکی گفت ا
صفحـه باشـد، ترکیب بنـدی بهتـری دارد. بی درنـگ 
گفتیـم »کار سـختی نیسـت؛ عکـس را می چرخانیـم!«
او ادامه می دهد: فردای آن روز، ساعت8 صبح نشده، 
تلفـن تحریریـه بـه صـدا درآمـد. یکـی از فرماندهان 
ر  رتـش پرس و جـو می کـرد کـه عکـس کا ارشـد ا
کیسـت. بـا اطمینـان گفتـم عکـس را خودمـان 
گرفته ایـم و به مناسـبت روز ارتش چاپ شـده. اما 
پاسـخ او تیر خـلاص بود؛ »هیچ کـدام از بچه های 
شـما نظامـی نیسـتند؟ بـه جبهـه نرفته انـد؟ شـما 
متوجـه نشـدید کـه وقتـی عکـس را چرخاند ید، آرم 
یونیفرم هـا برعکـس شـده؟ در کدام قسـمت ارتش 

آرم هـا این گونه اسـت!«
بـرای اولین بـار در تمـام سـال های خبرنـگاری اش، 
یـک کلمـه بـرای دفـاع نداشـت. آنجا بـود کـه فهمید دقت 
در خبرنـگاری فقـط یـک توصیـه نیسـت؛ واقعیتـی اسـت کـه 

نبایـد یـک لحظـه از آن غافـل شـد.

 همیشه از پیشکسوتان می پرسیم 
کار در زمان گذشـته بـا امروز چه تفاوت امروز و دیروز

تفاوتی دارد.
مجیـد خروشـی بـه ایـن سـؤال 
این طـور پاسـخ می دهـد: تفاوتـش از زمیـن تـا آسـمان اسـت. در آن 
زمان، خبرنگاران ساعت ها وقت صرف می کردند تا طلای خالص 
خبر را از معدن رویدادها استخراج کنند. اما امروز با دراختیارداشتن 
فضـای مجـازی و اینترنـت، رصـد خبرهـا سـخت نیسـت. از  طرفـی 
برخی خبرنگاران صدا را ضبط می کنند، نرم افزاری نصب می کنند 
و هـوش مصنوعـی برایشـان خبـر و گـزارش را مرتـب می کنـد. ایـن 
روزهـا در هـر نشسـت خبـری، بیست سـی خبرنگار حاضرنـد، امـا 
روزگاری، تعـداد خبرنـگاران کمتـر از انگشـتان دسـت  بـود . بـه نظـر 

مـن، خبرنـگاران قدیـم بیشـتر مدیـران را بـه چالـش می کشـیدند.
خبرنگاری چه تأثیری بر زندگی تان داشت؟ پاسخ این سؤال با آهی 
کـه مجیدآقـا می کشـد، همـراه می شـود. او می گویـد: روزنامه نگاری 
چنـان اثـری بـر زندگـی ام داشـت کـه شـکفتن فرزندانـم را ندیـدم. 
سـه فرزنـد دارم. شـاید عجیـب باشـد، امـا در آسـتانه بازنشسـتگی 

فهمیـدم فرزندانـم بزرگ شـده اند.

حمیـده صفائـی| 59بهـار را پشـت سـر گذاشـته، امـا شـور 
خبرنـگاری در رگ هایـش همچنـان جـاری اسـت؛ گویـی 
زمان، قلمش را از تیزی نینداخته و هیجان کشف و روایت، 

هنـوز در چشـمانش بـرق می زند.
مجید خروشـی، کار خود را در روزنامه خراسان به عنوان 
کتابدار آغاز کرد، اما گردش روزگار و تحولات سـال ۱۳۷۰ 
در ایـن روزنامـه، او را به تحریریه کشـاند. همان جا بود که 
استعدادش شکوفا شد و همکارانش او را تشویق کردند 
تا گام بلندتری بردارد و مدرک کارشناسی روزنامه نگاری 
را کسـب کنـد. از آن پـس، قلمـش را بـه میـدان خبـر بـرد و 

خبرنـگاری را به عنوان یـک حرفه، برگزید. 
پـس از ۲5 سـال فعالیـت خسـتگی ناپذیر در حوزه هـای 
اجتماعی و ورزشی، با وجود بازنشستگی، هنوز هم دل از 
روزنامه نگاری نبریده است. گویی عشق به قلم و رسالت 
خبـر، چنان در وجودش ریشـه دوانده کـه کنار نهادن آن، 

ممکن نیست.
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